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بـه عنـوان ورودیـه بحـث، لطفـاً دربـاره پیشـینه و   
سـوابق علمـی آیـت الله‌العظمـی میلانـی مطالبـی را 
عنـوان بفرماییـد تـا بعـد وارد مباحـث اصلـی شـویم.
مرحـوم آیت‌الله‌العظمـی میلانـی، همان‌گونـه کـه از 
نـام شـریف ایشـان بـر می‌آیـد، اهـل میالن و از خطـه 
آذربایجـان ایـران بودنـد. پـس از طـی مراحـل ابتدایی 
زندگـی، بـرای تحصیـل علـوم دینـی بـه حـوزه علمیـه 
نجـف اشـرف هجـرت کردنـد. دروس مقدماتـی و 
سـطح را به‌طـور کامـل بـه پایـان رسـاندند و سـپس از 
جمله شاگردان ملازم مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ 
محمدحسـین اصفهانـی، معـروف بـه »کمپانـی«، 
شـدند. از قدیـم در حوزه‌هـای علمیـه مـا ایـن سـخن 
رواج داشـته و حقیقتـی آزموده‌شـده بـوده اسـت کـه 
علم با »ملازمت« حاصل می‌شـود، نه بـا چند واحد 
درسـی محـدود، نـه بـا تحصیل‌هـای کوتاه‌مـدت و 
شـتاب‌زده و نـه بـا برنامه‌هـای فشـرده آخرهفتـه‌ای. 
علم ریشه‌دار نیازمند صبر، زمان و همراهی مستمر 
با اسـتاد اسـت. بـرای همین اسـت کـه در تاریـخ علم، 
نمونه‌های فراوانی از ملازمت‌های طولانی می‌بینیم. 
عثمان بن جنی، چهل سال ملازم استاد خود ابوعلی 
فارسـی بـود. جلال‌الدیـن سـیوطی نقـل می‌کنـد کـه 
چهارده سـال ملازم محی‌الدین کافیجی بوده است. 
مرحوم شهید ثانی می‌فرماید یازده سال ملازم شیخ 
علی بـن عبدالعالـی میسـی در کرک‌نـوح بـوده‌ام. این 
ملازمت‌ها اتفاقی نیسـت؛ نتیجه آن، علمی عمیق، 
منسـجم و مانـدگار اسـت. مرحـوم آیت‌الله‌العظمی 
میلانی نیز دقیقاً با همین شـیوه رشـد کردنـد. علاقه 
ایشان به استادشان مرحوم آقای اصفهانی به حدی 

بـود کـه ادب را در بالاتریـن مرتبـه رعایـت 
می‌کردند. نقل می‌کننـد وقتی همراه 

استاد به منزل ایشان می‌رفتند، 
می‌ایسـتادند تـا اسـتاد وارد 

خانه شود و سپس با گوشه 
عبـا خـود کفـش اسـتاد را 
تمیـز می‌کردنـد. ایـن کار 
از سـر فقـر وسـیله نبـود، 
پارچـه‌ای  می‌توانسـتند 

از جیـب بیـرون بیاورنـد. 
امـا مقصـود، حفـظ حرمـت 

استاد و نشـان دادن نهایت ادب 
بـود. خـود مرحـوم آقـای اصفهانـی 

مشـهور بـه »کمپانـی« هـم نمونـه یـک عالـم 
جامـع بودنـد. در جلسـاتی کـه بـرای روضـه حضـرت 
اباعبـدالله الحسـین علیه‌السالم برپـا می‌کردنـد، 
تصریـح می‌کردنـد کـه اجـازه نمی‌دهـم کسـی چـای 
بدهد و خـودم چـای می‌دهم. برخـی از بـزرگان جهان 
اسلام، در مقایسـه‌های علمی، ایشـان را با اینشتین 
قیـاس کرده‌انـد. شـاید در صـد سـال اخیـر، شـمار 
کسـانی که بتوان آن‌ها را هم‌تراز یا حتی بدیل ایشان 
دانست، بسیار اندک باشد. ذهن ایشان چنان فعال 
و پویـا بـود کـه آرا و نظریـات علمی‌شـان در حوزه‌هـای 
مختلف مطرح شد. مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی 
از ملازمـان درس چنیـن اسـتادی بودنـد. البتـه در 
دروس دیگـر بـزرگان نجـف، از جملـه مرحـوم میـرزا 
حسـین نائینـی، نیـز شـرکت داشـتند و بهـره بردنـد، 

امـا شـالوده فکـری و علمـی ایشـان بیـش از همـه، از 
مرحـوم آقـای اصفهانـی تأثیـر پذیرفته بـود؛ اسـتادی 
که هـم در علـوم عقلی و هـم در علـوم نقلی سـرآمد به 

شـمار می‌رفـت. 

پـس از دوران تحصیـل نـزد چنیـن اسـتادانی،   
آیت‌الله العظمی میلانی چه مسـیری را برای  تبدیل 

شـدن بـه مرجعـی تمـام عیـار طـی کـرد؟
مرحـوم آیت‌الله‌العظمـی میلانـی در حـوزه نجـف 
به‌تدریج در زمره مدرسین شناخته‌شده قرار گرفتند. 
امـا در مقطعـی احسـاس کردنـد کـه حـوزه کربال بـا 
نوعـی خلأ علمـی مواجـه اسـت و نیـاز 
به حضـور اسـاتید برجسـته دارد. 
ازایـن‌رو بـه کربال مهاجـرت 
پانـزده  حـدود  و  کردنـد 
سـال در آن شـهر اقامـت 
گزیدنـد. در ایـن مـدت 
بـه تدریـس پرداختنـد 
و مرجـع عمومـی مـردم 
شـدند. از نـکات قابـل 
توجـه ایـن دوره، حضـور 
مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی، 
گران‌سـنگ  کتـاب  صاحـب 
»سـفینةالبحار«، در خانـه ایشـان 
اسـت. مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی چنـد 
سـال میهمـان مرحـوم آیت‌الله‌العظمـی میلانـی بود 
و به‌گفتـه آقـازاده ایشـان، هم‌چـون یکـی از اعضـای 
خانـواده بـه حسـاب می‌آمـد. او از کتابخانـه مرحـوم 
آقای میلانـی بهـره می‌بـرد و این خـود نشـان می‌دهد 
کـه آیت‌الله‌العظمـی میلانـی دلبسـتگی عمیقـی بـه 
کتـاب و فضـای علمـی داشـتند. پـس از حـدود پانزده 
سـال اقامـت در کربال، ایشـان بـرای زیـارت حضـرت 
علی‌بن‌موسـی‌الرضا علیه‌السالم به مشـهد مشرف 
شـدند. در ایـن سـفر، علمای مشـهد با اصـرار فـراوان 
از ایشـان خواسـتند کـه در ایـن شـهر اقامـت کننـد. 
اسـتدلال آن‌ها ایـن بود کـه حوزه مشـهد پـس از یک 
دوره رکود، نیازمند شـخصیتی اسـت که بتوانـد آن را 
دوبـاره احیـا کنـد. مرحـوم آیت‌الله‌العظمـی میلانـی 

این دعوت را به فال نیک گرفتند و در مشهد ماندگار 
شدند. در مشهد، ایشان سه مدرسه علمی تأسیس 
کردنـد: مدرسـه‌ای ابتدایـی در اطـراف حـرم کـه بعدها 
در جریـان توسـعه حـرم از میـان رفـت، مدرسـه‌ای در 
سـطح بالاتر به نـام مدرسـه امـام صـادق علیه‌السالم 
که هنوز باقی است و مدرسـه‌ای در سطح عالی به نام 
مدرسـه عالـی حسـینی کـه آن هـم در جریان توسـعه 

حـرم از بیـن رفـت. 

شـاگردان آیت‌الله‌العظمـی میلانـی از روش   
تدریس ایشـان، بـه ویـژه در مباحث فقـه و اصـول، به 
عنـوان یکـی از نقـاط قـوت و توانمنـدی آن مرحـوم یاد 

می‌کننـد. ایـن روش مبتنـی بـر چـه اصولـی بـود؟ 
روش تدریس مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی مبتنی 
بر این باور بود که فقه باید به‌صورت مستقیم و دقیق 
بـا اصـول پیونـد بخـورد. ایشـان صریحـاً می‌فرمودنـد 
کسـانی کـه تـوان علمـی لازم را ندارنـد، بهتـر اسـت 
در ایـن درس شـرکت نکننـد. بـه همیـن دلیـل، درس 
خارج ایشـان یک درس عمومی نبود و بیشتر فضلا، 
استادان و طلاب برجسته در آن شرکت می‌کردند. در 
حوزه نجف، تفاوت اساتید بیشـتر در شیوه بیان بود 
تا در میزان علم. برخی، مانند مرحوم آقاضیاء عراقی، 
درس روان‌تـری داشـتند. برخـی دیگـر، ماننـد مرحـوم 
نائینی، درس عمیق‌تر و سـنگین‌تری ارائـه می‌کردند. 
مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی حاضر نبودند سطح 
علمـی درس را بـرای جلـب مخاطـب پاییـن بیاورنـد. 
طبیعـی بـود کـه همـه طالب آمادگـی همراهـی بـا این 

سـطح را نداشـتند. 

پیونـد اصـول بـا فقـه در مباحـث علمـی و بـه ویـژه   
تدریـس، نـزد اهـل فـن کار دشـواری بـه نظر می‌رسـد. 
آیـت‌الله العظمـی میلانـی چگونـه ایـن دشـواری را 

آسـان می‌کـرد؟
همان‌طور که اشـــاره کردید، تطبیق قواعـــد اصولی با 
فروع فقهی، کاری پیچیده و زمان‌بر است. ما تقریباً 
کتاب جامعـــی نداریـــم که ایـــن تطبیـــق را به‌صورت 
کامل انجـــام داده باشـــد. من معجمـــی تطبیقی در 
علم اصـــول نوشـــته‌ام کـــه تا زمـــان صاحـــب جواهر 

 درس خارج آیت‌الله‌العظمی میلانی 
نمونه‌ای کم‌نظیر از درهم‌تنیدگی فقه و 

اصول بود. ایشان هیچ مسئله فقهی را بدون 
تحلیل دقیق مبانی اصولی، لغوی و رجالی 

بررسی نمی‌کرد و حاضر نبود برای افزایش 
مخاطب، از عمق بحث بکاهد؛ رویکردی 

که شاگردان خاص خود را 
می‌طلبید


